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آقا محمدحسین ۶2سال دارد و بزرگ شده روستای کارشک است. همان جا 
درس خوانـده و از همـان روسـتا راهـی جبهـه شـده اسـت. او قبـل از رفتـن بـه 
جبهـه  دوره اسلحه شناسـی را در مسـجد روسـتا گذرانـد و به عنوان بسـیجی 
در سـال ۶۰ هنگامـی کـه هجده سـال داشـت راهـی جبهـه شـد. مـادرزادی 
پـای راسـت محمدحسـین چندسـانتی از پای چ�ـش کوتاه تر اسـت. وقتی 
می خواست برای اعزام به جبهه اقدام کند به او گفتند در راه رفتن مشکل 
دارد و از بقیـه عقـب می مانـد. او هـم گفـت: هر قـدر عقـب بمانـم، از آخریـن 
نفـر در صـف عقب تر نخواهم ماند. بچه های روسـتا قبـل از اعزام در خانه 
معلمشان جمع شده بودند. معلم  رو به محمدحسین کرد و گفت: از راهی که 
مـی روی، مطم�نـی؟ با ایـن وضعیتی که داری، کاری از دسـتت بر می آید؟
کارشـکی وقتـی ایـن خاطره را تعریـف می کنـد، می خنـدد و می گوید: به 
معلممـان گفتـم سیاهی لشـکر کـه می توانـم باشـم. بعـد هـم ایـن 
شـرط انصـاف نیسـت مـا اینجا کنـار بخاری زیـر پتـو بخوابیم و 

سـربازان در سـرما باشند.

ایـن آزاده راهـی جبهـه غـرب می شـود و بعـد از عملیـات فتح المبیـن در 
فروردین  ۱3۶۱بـه روسـتایش بر می گـردد.

بعـداز برگشـت بـرای پسـرها و مردهـا کلاس اسلحه شناسـی می گذاشـت 
و در اوقـات فراغتـش هـم قـرآن درس مـی داد. سـال۶2 بـا بی بی طاهـره 
موسـوی ازدواج کرد. اما عمر با هم بودنشـان از شـهریور تا دی همان سـال 
بیشـتر نبـود. محمدحسـین دوبـاره دلش هوای جبهه داشـت. بـا نامزدش 
قرار ومـدار گذاشـت کـه بـرای بـار دوم بـه جبهـه بـرود. بـا موافقـت همسـر،

کوله بـارش را بسـت و روز بعـد عـازم شـد.
بی بی طاهره در این قسمت از صحبت های همسرش رشته کلام را به دست 
می گیـرد. او ۵8 سـال دارد و زمانـی کـه چهارده سـال داشـت بـا محمدحسـین 
ازدواج کرد. از آن روز برایمان این طور تعریف می کند: تا پای اتوبوس بدرقه اش 
کـردم. خاطـرم هسـت یکـی از بانـوان سـالمند روسـتایمان هـم که بـرای بدرقه 
آمـده بـود؛ بـه مـن گفـت «محمدحسـین چـرا ازدواج کـرد؟ یـک پایـش جبهـه 

اسـت و یک پایش روسـتا.»
بی بی طاهره نامزدش را با چشمانی اشک بار بدرقه کرد. آن روز حتی تصورش 

را نمی کرد که این آخرین دیدارشان تا هفت سال بعد باشد.

آقا محمدحسین 
درس خوانـده و از همـان روسـتا راهـی جبهـه شـده اسـت
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دارد و از بقیـه عقـب می مانـد
نفـر در صـف عقب تر نخواهم ماند

معلمشان جمع شده بودند
مـی روی،

کارشـکی وقتـی ایـن خاطره را تعریـف می کنـد
معلممـان گفتـم سیاهی لشـکر کـه می توانـم باشـم
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محمدحسین در زمان حضورش 
در جبهه همواره تلاش می کرده ����ت ��� ��� ��ر

یر رزمنـدگان  ز سـا اسـت کـه ا
عقـب نماند. دسـتش را بـه موهایش می کشـد، انـگار تصویری در ذهنش 
نقـش می بنـدد. برایمـان این طـور نقـل می کنـد: شـب عملیـات بـود و 
رزمنـدگان در حـال خوانـدن دعـای توسـل بودنـد. آهنگـران هـم بـه 
جمعمـان اضافـه شـد. او در حـال خوانـدن سـرود معـروف «ای لشـکر 
صاحب الزمان )عـج(...» بـود. نگـران بـودم کـه مبـادا عقـب بمانـم. از چـادر 
بیـرون آمـدم و بیـن آن همـه پوتیـن یک شـکل، پوتین هایـم را پیدا کردم.

رفتـم پشـت کامیونـی نشسـتم تـا از آن هـا عقـب نمانـم. در طـول مسـیر از 
همـه تندتـر می دویدم، ولی بـاز هم عقـب می ماندم.

اسـفند ماه بود که در عملیات خیبر در منطقه هورالهویزه شـرکت کرد. آن ها 
ک عراق شدند و پیشروی کردند. اما عراقی ها نزدیک  روستایی کمین  وارد خا
کـرده بودنـد. بـه محـ� نزدیک شـدن ، آتـش بـر سرشـان ریختنـد. به اتفـاق 

سـایر رزمندگان راهی را که آمده بودند، به سـرعت برگشتند.
نزدیـک هـور ترکش به پای راسـتش اصابت کرد و فوری با چفیه  آن را بسـت؛

« با کلاه و تجهیزاتی که به همراه داشـتم، خودم را به آب انداختم تا از دسـت 
عراقی هـا فـرار کنـم امـا بی فایـده بـود. نتوانسـتم زیـاد دور شـوم. نزدیـک بود 
در آب غـرق شـوم. هرطـور بود، دوباره به سـاحل برگشـتم. عراقی هـا منتظرم 
بودنـد. بـه محـ� اینکـه بـه کنـار آب رسـیدم، بـا لگـدی محکـم بـه پایـی کـه 
ترکـش خـورده بـود، به اسـتقبالم آمدند. سـربازانی را که سـالم بودنـد، بردند و 

مـا زخمی هـا را همان جـا تا 24سـاعت بـدون آب و غذا رهـا کردند.»

بعــد از 24ســاعت کــه عراقی هــا بــرای بــردن  مجروحــان آمدنــد، آن هایــی 
را کــه زنــده بودنــد، بــا همــان شــرایط جســمانی تــا چند کیلومتــر پیــاده راه 
ــی در  ــد، حت ــی کردن ــا پذیرای ــابی از م «حس ــد؛ ــون  کنن ــوار کامی ــا س ــد ت بردن

زمــان ســوار شــدن در کامیــون!»

ا بــه بصــره اردوگاه   آن هــا ر
. لحظــه اردو��ه ����۲ نــد د 2 بر صــل مو

واردشدنشــان بــه اردوگاه هم 
بــه قــول خــودش بــا پذیرایــی گرمی همــراه بوده اســت. کارشــکی می گوید:
از جلــو کامیــون تــا جلــو اردوگاه دو طــرف ســربازان عراقــی ایســتاده بودند.
ســیم های فشــار قــوی بــرق هــم در دســت داشــتند. هر کــدام  از مــا وارد 

می شــدیم، بــا کابل بــه ســروصورتمان می زدند.
آن هایـی را کـه مجـروح بودنـد، بـه یـک آسایشـگاه فرسـتادند. چند نفـری از 
امدادگران و پزشکانی که بین اسرا بودند، با تجهیزات کمی که دراختیارشان 

قـرار گرفت، به درمان سـایر اسـرا پرداختند.

 بعــد از درمان شــدن بــه 
یر ���� ����� �� ���� ���� ه و بیــن ســا یشــگا سا آ

اسرا بر گشت. فضا کوچک 
و تعداد اســرای زیاد بود؛« یک پتو را ســه لا کرده بودم و رویش می نشستم.

وقتــی می خواســتم بخوابــم پایــم بــه ســر نفــر پایینــی و ســرم بــه پــای نفــر 
بالایــی می خورد.»

اسـرا در همین فضای محدود در هر گوشـه ای مش�ول کاری بوده اند. آن ها 
به طور مخفیانه و با خلاقیت، لوازمی را وارد اردوگاه کرده بودند. از این طری� 
وسـایل ابتدایـی فراهم شـده بـود. از دشداشـه هایی کـه به آن هـا می دادند،
شلوار و لباس برای خودشان می دوختند. از هسته خرما تسبیح می ساختند.
بخشی از زمین را کنده و به حمام و سرویس بهداشتی اختصاص داده بودند.

با دسـت خالی سعی می کردند روزشان را بهتر از شب کنند.
ایـن آزاده می گویـد: هـر روز دوسـاعت در محوطـه اردوگاه آزاد بودیـم.  بـا درِ 
فلزی قوطی کنسـرو، تکه ای چوب و سـیم، المنت درسـت کرده بودیم. آن را 
داخـل حلـب فلـز می انداختیـم تـا آب گـرم شـود. عراقی هـا می گفتنـد صبح تا 
عصـر کنتـور بـرق آهسـته می چرخد. از غـروب تا صبـح، کنتور تنـد می چرخد! 
شـما چـکار می کنیـد کـه این طـور دور کنتـور بـالا مـی رود؟ هر چـه می گشـتند،

وسایلمان را پیدا نمی کردند. همبستگی خوبی بین اسرا بود. البته جاسوس 
هم بینمان کم نبود. آن ها را شناسایی می کردیم و به حسابشان می رسیدیم.

خاطـره زیبـای آقـا محمدحسـین از زیـارت امام حسـین)ع( برایـش ماندگارتـر 
از همـه خاطره هاسـت. آن هـا اولیـن گـروه از اسـرای آسایشگاهشـان بودنـد 
کـه بـه زیـارت مشـرف شـدند. او روایـت می کنـد: حـرم امام حسـین)ع( انـگار در 
غربـت بـود. گردوغبـار، صحن وسـرای حـرم را گرفته بـود. گریـه می کردیم و با 
ک می کردیـم. بـه مـا  لباس هایمـان گرد وغبـار را بـه قصـد تبـرک و نظافـت پـا

حتـی اجـازه دعا خوانـدن و روضه خوانـی ندادنـد.
کنـون حاضـر نیسـت از آزار و  آن قـدر زیـارت برایـش دل نشـین بـوده کـه ا
اذیت هایـی کـه دیـده اسـت، حتـی جملـه ای بگویـد. می گویـد: آن زمـان بـه 
کارهایشان فکر نمی کردم؛ الان هم فکر نمی کنم و نمی خواهم به یاد بیاورم.
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